
 

  فارسي   

  است؟ نادرستمعناي چند واژه در برابر آن  -1

 ـ        رقعت (نامه) ـ شراع (خيابان) ـ مطرب (نوازنده) ـ سيماب   « ايش) ـ  گون (جيوه) ـ كورسو (روشنايي انـدك) ـ اعطـا (واگـذاري) ـ فـراخ (آس

  »گداختن (ذوب كردن) ـ ستدن (دريافت كردن)

  ) دو4  ) يك3  ) چهار2  ) سه1

  در كدام بيت متفاوت است؟» روضه« واژةمعناي  - 2

  شيراز پيك راهت بس روضةت بس / نسيم ) دلا رفيق سفر بخت نيك خواه1

  ها دميد چميد / كز آن خار بر من چه گل ها مي و در روضه ت) همي گف2

  شب كه چراغي نداشت / بلبل آن روضه كه باغي نداشت) من به چنين 3

  ماه محرم است روضة) ما را كه از فراق بتان ديده پر نم است / گلگشت باغ 4

  اند؟ ها درست معنا شده واژه همةدر كدام گزينه  - 3

  ه) ـ صعب (دشوار)) چاشتگاه (نزديك صبح) ـ همايون (فرخند2  ) شايق (آرزومند) ـ فرود سراي (اندروني) ـ وبال (آويزان)1

  ) درايت (بينش) ـ علتّ (بيماري) ـ حلاوت (شيريني)4  ) موعد (هنگام) ـ كراهيت (ناپسند) ـ تسخير (تصرفّ)3

  كدام بيت فاقد غلط املايي است؟ - 4

  ) به زخم تير قضا بيخ كافران بركند / چو ديد روي علي را و حال پيغمبر1

  لي حال بود محدث و ذايلفعل اگر به فعل برگردد / آن از ) حال ز بي2

  ) قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا / فراغ برده ز من آن دو جادوي مكحول3

  ) درخت و مرغ شدند از پي تو باغ به باغ / يكي گشاده نقاب و يكي كشنده سفير4

  كدام عبارت داراي غلط املايي است؟ - 5

  مؤونت مأخوذ گردد. ) در حفظ آن اهمال نمايد تا در سوز ندامت افتد و به غرامت و1

  ) اگر به خلاف آن كاري اتفاق افتد باري كرم و هميت و مردانگي و شهامت او مطعون نگردد.2

  ) ملك در اكرام آن كافر نعمت غدار، افراط نمود و در حرمت و نفاذ امر او را نظير خويش گردانيد.3

  ملك آراي متحليّ است.) قلم عطارد منشور دولتش توقيع كند و ملك امروز به جمال عقل 4

  كدام بيت داراي غلط املايي است؟ - 6

  ) چون تو بسي به بحر و بر افكنده است / اين صعب ديو جاهل بد محضر1

  تو به جوش / ز هيچ روي نبينند معبر آتش و آب كينة) شها چو آيد درياي 2

  ) مرنج حافظ وز دلبران حفاظ مجوي / گناه باغ چه باشد چو اين گياه نرست3

  كند دوران وار / نديده شبح تو چندان كه مي  عالم سپهر دايره نقطةبه گرد ) 4

  ترتيب از كدام هنرمندانند؟ و نوع اين آثار (نظم / نثر) كدام است؟ به» خورشيد خانةدري به «و » تيرانا«آثار  - 7

  ) مهرداد اوستا، نثر ـ سلمان هراتي، نظم2  ) مهرداد اوستا، نظم ـ سلمان هراتي، نثر 1

  ) سيد مهدي شجاعي، نظم ـ محمدرضا رحماني، نثر4  سيد مهدي شجاعي، نثر ـ محمدرضا رحماني، نظم )3

  شود؟ در كدام بيت يافت مي» اغراق ـ ايهام تناسب ـ جناس«هاي  آرايه همة - 8

  جان است تنم سايةزيم و  جان دارم و جان سايه ندارد به زمين / من به جان مي ) نيم1

  كه با شيرين درافتادم / كه چون فرهاد بايد شست دست از جان شيرينم) من اول روز دانستم 2

  بينم بينم، نمي ) ز هر اشكي كه از رشكت فروبارم به هر باري / كنارم كم ز دريايي نمي3

  آن روزي كĤيد به شكار دل / من زر و سر اندازم گر كس شكر اندازد شكرانة) 4



  هاي ادبي است؟ بيت زير داراي كدام آرايه - 9

  »خورم دان تو مي كافوردان شود ز دم سرد من فلك / از بس كه دم ز غاليه«

  ) تشبيه، استعاره، اغراق، مجاز2    ) مجاز، ايهام، حسن تعليل، استعاره1

  ) حسن تعليل، تشبيه، كنايه، اغراق4    ) تشخيص، تشبيه، كنايه، جناس3

  كدام است؟» سلوب معادله، تناقضتضاد، تشبيه، ا«هاي  ترتيب ابيات زير را از حيث داشتن آرايه -10

  الف) جوان را صحبت پيران حصار عافيت باشد / به خاك و خون نشيند تير چون دور از كمان گردد

  توان ديدن دارد / اگرچه خوبتر از خود نمي ب) نظر به روي تو خورشيد برنمي

  نگرداني ليل و نهار انديشه ك خورد / از ورق ج) از نسيمي دفتر ايام برهم مي

  د) جمعيتي كه از دل ويران به من رسيد / سهل است گنج اگر طلبند از خراب من

  ) د ـ الف ـ ب ـ ج4  ) ج ـ ب ـ د ـ الف3  ) ج ـ ب ـ الف ـ د2  ) الف ـ ج ـ د ـ ب1

  وجود دارد؟» استعاره، مجاز، كنايه و تشخيص«هاي  آرايه همةدر كدام بيت  - 11

  كه از آن لعل شكر بار برآيد) در كام صدف تلخ كند آب گهر را / حرفي 1

  ) در دور لب لعل تو ياقوت ز معدن / چون لاله جگر سوخته از سنگ برآيد2

  ) شد آينه از ديدن رخسار تو محروم / تا روي لطيف تو كه را در نظر آيد3

  زلف تو سرآيد انديشة) در روز جزا سنبل گلزار بهشت است / عمري كه به 4

  وجود دارد؟» واو ربط«در چند مصراع فقط  -12

  ب) من بودم و او و صفت حال من و او    الف) جانم ز لب گذشت و به بالاي سر رسيد

  د) دلا سر بر زمين دار و كله بر آسمان افشان    اي است اي و غاليه ج) به صبح و شام كه گلگونه

  و) ماه من و عيد مني و من مه عيدي    هـ) باز نيازم به شاهد و مي و شمع است 

  ) دو4  ) چهار3  ) سه2  ) يك1

  هاي كدام بيت متفاوت است؟ تعداد صفت -13

    ) خراج هر دو عالم برد خواهي / نخست از عشق فرمان تازه گردان1

  ) خاقاني اين سر آن گه داند كه مردوار / زين خاكدان به بام جهان بر علم زند2

  ) هر نقش كه در وصف مثالش بشنيدم / با صورت وصلش همه آن وصف خطا بود3

  خبر، او ماه نو من شيفته / او از من و من زو جدا اين حال بوقلمون نگر ن عاشق و او بي) م4

  شود. فعل ماضي نقلي ديده مي .................... جز بهها  در همه گزينه -14

  لب روي و آن مه ياقوت شب / آن بت خورشيد ) مست تمام آمده است بر در من نيم1

  كس زخم گشادت يده هيچكشت ناوك توست / ند ) جهاني نيم2

  سر سنجيده است / اين غزل مشهور خواهد كرد ديوان تو را ) گرچه افكار تو صائب سر به3

  ) در سخن من نايب خاقانيم / آسمان زين رشك جانم سوخته است4

  در كدام بيت يكسان است؟» شد«معناي هر دو فعل  - 15

  نيست كش غم ننگ است و نام) سعدي اگر نام و ننگ در سر او شد چه شد؟ / مرد ره عشق 1

  ) مرا مهر سيه چشمان ز سر بيرون نخواهد شد / قضاي آسمان است اين ديگرگون نخواهد شد2

  چكانمش ) هركه بپرسد اي فلان حال دلت چگونه شد / خون شد و دم به دم همي از مژه مي3

  ابي نيافت) داشتم اميد آنك بو كه درآيي به خواب / عمر شد و دل ز هجر خون شد و خو4



  ها درست است. در برابر آن ....................جز  كلمات مشخص شده به همةنقش مقابل  -16

  اليه) را (نهاد ـ مضاف توهست بر خاطر ز گفتارم  غباريسخن / گر  شود مهر دهانم بي ) ناشنيدن مي1

  ند ـ متمم)را (مس فولاد خامةمن  نامةگدازد  گرمم گذشت / مي دلشد پيكان او تا از  آب) 2

  سازد مرا (نهاد ـ مسند) مي باك بياز افسردگي خون در رگ من مرده است / كاوش مژگان آن  صائب) 3

  / گرچه نتوان دوست كردن دشمن ديرينه را (مفعول ـ مسند) مهربانتو را خط كرد با من خون خوار  چشم) 4

  ؟نداردعبارت زير با كدام بيت تناسب معنايي  -17

  »حطام دنيا حلال است و كفايت است و به هيچ زيادت حاجتمند نيستم. مايةك چه دارم از اند آن«

  ها ) حيات جاودان خواهي به صحراي قناعت رو / كه دارد ياد هر موري در آن وادي سليمان1

  شود / اين نصيحت را ز آهوي ختن داريم ما ) خون ز اكسير قناعت مشك خالص مي2

  كند خاموش آتش را وبان / كه آب زندگي هم مي) قناعت با نگاه دور كن ز آميزش خ3

  خواره را رساند مرغ آتش چينان قناعت را تلاش رزق نيست / سنگ، روزي مي ) ريزه4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» ترتيبي نهاده وضع عالم / كه ني يك موي باشد بيش و ني كم به«بيت  - 18

  بيند، از خر پوست) سوي آن كفر زشت و دين نكوست / كه ز دين نقش 1

  ) نام نيكو و زشت ازمن و توست / كار ايزد نكو بود به درست2

  ) گر نبشت ابجدي ز دفتر خويش / نتواند كز او كشد سر خويش3

  ) هر دمش نقش كفر دين گردد / هر نفس آسمان زمين گردد4

  يت قرابت معنايي دارد؟با كدام ب» شكن باش / فرزند خصال خويشتن باش چون شير به خود سپه«مفهوم بيت  -19

  شود ز شكستن سپاه من ) انديشه از شكست ندارم كه همچو موج / افزوده مي1

  ) گوهرنماي جوهر ذاتي خويش باش / خاكش به سر كه زنده به نام پدر بود2

  كنيم تو را ) اگر تو برگ علايق ز خود بيفشاني / بهار عالم ايجاد مي3

  ن / تسخير ملك دل به خصال شكستگي) صائب شكسته شو كه كند زلف پرشك4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 20

  آب بقا بگشا سرچشمة) مكن از ظلمت پر وحشت فقر و فنا دهشت / نظر چون خضر بر 1

  ) كاين طريقي است كه در وي چون شوي توشه تو را / جز فنا بودن اگر بوذري و سلمان نيست2

  / زان كه گوي عشق نتوان زد به چوگان هوس) عشق بازي كار بازي نيست اي دل سر بباز 3

  ما مردانةايم / تا در اين ره چه كند همت  ) در ره عشق وطن از سر جان خاسته4

  بيت زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟ -21

  »دار من و تو ديروز در غربت باغ من بودم و يك چمن داغ / امروز خورشيد در دشت آيينه«

  خورشيد تابان نيستم جذبةبرم بر آسمان /  در كمين  مي) شبنم خود را به همت 1

  تصوير دلم جمع ز تنگي است / اميد گشايش ز نسيم سحري نيست غنچة) چون 2

  ) باغ ز سرما بكاست شد ز خدا دادخواست / لطف خدا يار شد دولت ياران رسيد3

  لف پريشان رازند بر يكدگر ز ) به آهي ريزد از هم تار و پود هستي ظالم / نسيمي مي4

  مصراع نخست بيت زير با كدام بيت متناسب است؟ - 22

  »گرت ز دست برايد چو نخل باش كريم / ورت ز دست نيايد چو سرو باش آزاد«

  تلخ ) تا توان از شربت دينار شيرين ساختن / از جواب تلخ سايل را مگردان كام1

  هر غمي كه هستزايد از تعلقّ ما  ) دلبستگي است مادر هر ماتمي كه هست / مي2

  سياه عالم / نوميد كي توان بود از لطف لايزالي؟ ) مي ده كه گرچه گشتم نامه3

  ) دل قانع ز احسان كريمان است مستغني / به آب تلخ دريا احتياجي نيست گوهر را4



  :جز بهها با هم قرابت مفهومي دارند  همه گزينه - 23

  ام نيت من ) من و اقتدا با تو در هر نمازي / همين است تا زنده2  اله ره اندر ميانام / با تو و صد س ) جان نه و چون سايه به تو زنده1

  ام ام بسته ام / بدين سوگ تا زنده خسته كه من خود جگر ) بگو آن4  ) مگر در عاشقي نامم برآيد / ز يمن عاشقي كامم برآيد3

  خورد؟ با ابيات ديگر به چشم مي متفاوتدر كدام گزينه مفهومي  - 24

    بر كس نماند جهان پايدار / همان به كه نيكي بود يادگار) چو 1

  ) تا به غير از اسم نيك و رسم نيكي در جهان / هيچ اسم و هيچ رسمي نماند پايدار2

    بايد وليك / زان همه نيكي به است اخلاق نيك ) قول و فعلت نيك مي3

  ي دوست گل يادگار من و توماند ا ) با اين نسيم سحرخيز برخيز اگر جان سپرديم / در باغ مي4

  :جز بهمفهوم همه ابيات با هم تناسب معنايي دارند  - 25

  عشق / عبيد را رخ زرد است و اشك سرخ گواه قضية) به پيش قاضي عشاّق در 1

  ) مرا بركنده سيل عشق، بنياد شكيبايي / گواه صدق اگر خواهي ببين در اشك سيالم2

  شك احمرش بين) گواه عشق در شرح محبت / رخ زرد و سر3

 ) دعوي دل نيست قابل ورنه در اثبات آن / خال مهر ديگر است و خط گواه ديگر است4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


